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کترینگ بیرون بر شاندیز 
منو متفاوت ، کیفیت عالی بهشت شاندیز 

09020098024

رستوران اکبر جوجه اصل گلوگاه در 
نزدیکی شماست طعم نوستالژی و کیفیت 
عالی تخفیف ویژه برای کیشوندان عزیز 

پیک رایگان 09114880020

املاک امروز مشاور ملکی شما 
در امور خرید و فروش و سرمایه گذاری 

44425454 - 44466000

مشاور امور ملکی و سرمایه گذاری
 در جزیره ی زیبای کیش 

09347681069

مشاور املاک آنیل خرید ، فروش، 
رهن، اجاره و مشاوره در ساخت 

09347694421 و 07644424480

یک دکتر دارو ساز یا لیسانس 
شیمی جهت مسئول فنی 
یک تولیدی محصولات

 آرایشی بهداشتی نیازمندیم . 
شماره تماس 09124019263

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

عطاری عین الشفا با سوغات همدان، 
انواع عرقیجات، داروهای گیاهی،گردو 
باپوست ومغز گردو تویسرکان،بادام 

درختی باپوست ومغز بادام، شیره انگور 
ملایر،ارده بروجرد و ...

آدرس:پارس خلیج فارس ، کوچه بابونه
شماره تماس ها 09188155903

09378980666 جنتی عطایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

شرکت چوب سازان آداک صنعت 
کیش ساخت انواع منسوجات چوبی ، 

کابینت، ترمو وود.....شو روم : بازار پادنا 
09347682558

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720
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    گروه حوادث  -  نامادری خشمگین که پس از قتل پسر خوانده اش 
5 روز جســد وی را در خانه نگه داشته بود سرانجام به این جنایت 

هولناک اعتراف کرد.
ســاعت 3 بامداد یکشنبه 5 دی، یکی از رفتگران شهرداری هنگام 
نظافت خیابان متوجه یک گونی بزرگ شد که در نزدیکی سطل زباله 
افتاده بود ،اما وقتی قصد جا به جا کردن گونی را داشت متوجه جسد 

مرد جوانی داخل گونی شد و موضوع را به پلیس خبر داد.
با کشــف جسد، محمد تقی شعبانی بازپرس شعبه دهم دادسرای 
امور جنایی پایتخت و تیم جنایی راهی محل کشف جسد در منطقه 
مشیریه شدند،گرچه هیچ مدرکی که هویت مقتول را برملا کند، همراه 
جسد نبود، اما بازپرس جنایی در بررسی های میدانی متوجه رد خونی 
شد که در همان نزدیکی روی زمین کشیده شده بود. با دنبال کردن 
رد خون و پس از طی مسافتی حدود 100 متر، به خانه ای سه طبقه و 
قدیمی رسیدند.صاحبخانه که مردی سالخورده بود به محض دیدن 

جسد داخل گونی وی را شناسایی کرد و گفت این پسرم کوروش 
است که از 11 روز قبل ناپدید شده بود.

پدر کوروش در ادامه تحقیقات گفت: چند سال قبل همسر اولم فوت 
کرد و من هم با زنی دیگر ازدواج کردم و با پسرم سه نفری دراین خانه 
زندگی می کردیم تا اینکه به طرز مرموزی پسرم ناپدید شد و موضوع 

را به پلیس هم خبر داده بودیم.
نامادری کوروش نیز اظهارات همسرش را تأیید کرد، اما صحبت های 
ضد و نقیض آنها، احتمال دست داشتن این زوج در قتل پسر جوان را 

مطرح کرد و به دستور بازپرس جنایی بازداشت شدند.
با گذشت 10 روز از دستگیری آنها سرانجام نامادری لب به اعتراف 
گشود و راز این جنایت را برملا کرد، گرچه زن میانسال مدعی شده 
که به تنهایی پسر خوانده اش را کشته است اما فرضیه همدستی پدر 

مقتول همچنان در حال بررسی است.
گفت  و  گو با متهم

چرا پسرخوانده ات را کشتی؟
از وقتی با پدرش ازدواج کردم او ارتباط خوبی با من نداشت و دلش 
نمی خواســت من با پدرش زندگی کنــم. با این حال من به خاطر 
شوهرم بدی های او را تحمل می کردم و حرفی نمی زدم .وقتی بزرگتر 
شد تصمیم گرفت در طبقه بالای خانه ما به تنهایی زندگی کند من 
و پدرش هم مخالفتی نکردیم تا اینکه چند روز قبل به سراغم آمد و 
دوباره سر موضوعی با من درگیری لفظی پیدا کرد و با تهدید از من 

خواست که از پدرش طلاق بگیرم.
به همین خاطر او را به قتل رساندی؟

از شنیدن حرف هایش شوکه شده بودم با این حال آن روز حرفی نزدم 
تا اینکه روز حادثه دوباره سر موضوعی با هم بحث کردیم و من هم 
ناگهان خشم و عصبانیت چند ساله ام را یک جا سرش خالی کردم 
و با یک میله آهنی ضربه ای به سر او زدم، بعد هم با چاقو کشتمش.

با جسدش چه کار کردی؟

پس از قتل، جسد را به داخل حمام بردم. وقتی شوهرم به خانه آمد 
و سراغ پسرش را گرفت گفتم نمی دانم کجا رفته یکی دو روز بعد 
شوهرم نگرانش شد و به پلیس خبر داد و با همه دوستان و آشنایان 
تماس گرفت اما خبری پیدا نکرد من که می ترسیدم جسد را پیدا کند  
یا بوی تعفن خانه را پر کند بعد از 5 روز زمانی که شوهرم در خانه نبود 

جسد را از حمام بیرون آوردم و به حیاط بردم و داخل گونی قرار دادم.
بعد به یک کارتن خواب پول دادم که گونی را تا ســر کوچه ببرد و 
داخل ســطل زباله بیندازد. بعد از انتقال جسد، خانه را تمیز کردم و 
برای اینکه ردی به جا نماند، گوشی اش را شکستم و داخل سطل 

زباله انداختم تا فیلمی که از من گرفته بود از بین برود.

نامادری بی رحمی که نامادری بی رحمی که 55 روز با جسد پسرخوانده اش  روز با جسد پسرخوانده اش 
زندگی کرد!زندگی کرد!

سرنوشت تلخ الهام سرنوشت تلخ الهام 1515 ساله ! ساله !
گروه حوادث  -   دیگر از این اوضاع نابسامان خسته شده ام 
و از این که پدر و مادرم مرا به یکدیگر پاس می دهند زجر می 
کشم به همین دلیل نیز دوست دارم در بهزیستی زندگی کنم و...
دختر 15 ساله به نام الهام که با چهره ای پریشان و نگران وارد 
کلانتری شده بود در حالی که به شدت اشک می ریخت درباره 
قصه زندگی اش به کارشــناس اجتماعی کلانتری طبرســی 
شــمالی مشهد گفت: پدر ومادرم پنج ســال قبل در حالی از 
یکدیگر جدا شدند که هیچ تفاهم اخلاقی با یکدیگر نداشتند 
اگرچه پدرم فرهنگی بود و مادرم نیز در شــرکت هواپیمایی 
کار می کرد اما مدام با یکدیگر درگیری داشــتند به طوری که 
ادامه زندگی مشــترک برایشان امکان پذیر نبود. آن ها زمانی 
از هم جدا شــدند که برادر کوچکم شــیرخواره بود و من هم 
در کلاس پنجم ابتدایی تحصیل می کردم و تقریبا آشــنایی با 

ماجرای طلاق نداشتم.
آن هــا با یکدیگر به توافق رســیدند که من نزد مادرم بمانم و 
پــدرم نیز ماهانه مبلغی به عنوان نفقه به مادرم بپردازد ولی من 
نمی توانســتم پدرم را به فراموشی بســپارم به همین دلیل به 
ارتباط با پدرم نیز ادامه دادم. اما آن ها مدام نزد من از یکدیگر 
بدگویــی می کردند تا مهــر دیگری را از قلب من خارج کنند 
ولی آن ها پدر ومادرم بودند و من صمیمانه دوستشان داشتم. 
خلاصه مدتی بعد پدرم ازدواج کرد و نامادری ام مرا نپذیرفت. 
او همواره با بهانه های مختلف مرا تحقیر می کرد و گاهی نیز 

ناسزا می گفت.
به همین دلیل رفت و آمدم را به خانه پدربزرگم بیشــتر کردم 
تا در آن جا پدرم را ببینم اما پدربزرگم تعصب مذهبی خاصی 
داشت و به خاطر حجابم خیلی مرا اذیت می کرد به طوری که 
حق رفت و آمد با مانتو را نداشتم و اگر به جای مقنعه، روسری 
می پوشیدم به شدت عصبانی می شد تا جایی که مرا به خانه راه 
نمی داد. به ناچار پدرم را فراموش کردم و نزد مادرم بازگشتم اما 

هنوز چند ماه بیشتر از این ماجرا نگذشته بود که مادرم نیز با یک 
مرد متمول ازدواج کرد و به خانه آن ها رفت. با آن که خانواده 
و اطرافیــان جدید مادرم اصلا حجاب را جدی نمی گرفتند و 
گاهی مشروبات الکلی هم مصرف می کردند اما من چاره ای 
جز زندگی در کنار آن ها نداشتم. با وجود این شوهر مادرم مرا 
نپذیرفت و مدام مادرم را به خاطر وجود من سرزنش می کرد. 
در همین شرایط روزی بر اثر یک حادثه دستم شکست و این 
موضوع به انتقام کشی بین پدر ومادرم انجامید. پدرم که همواره 
مادرم را تهدید می کرد تا به من آسیبی نرساند حالا بهانه خوبی 

برای شکایت از مادرم پیدا کرده بود و او را به دادگاه کشاند.
 از سوی دیگر من هم که نمی توانستم نیش و کنایه و سرزنش 
های ناپدری ام را تحمل کنم، دوباره نزد پدرم بازگشــتم ولی 

بــاز با آزار و اذیت های نامادری ام روبه رو شــدم و به ناچار 
دوباره به خانه پدربزرگم رفتم. خلاصه در همین کش و قوس 
ها گاهی گرســنه می خوابیــدم و گاهی نیز تا صبح گریه می 
کردم یا به خاطر نداشتن لباس مناسب زجر می کشیدم. وقتی 
فهمیدم پدر ومادرم برای آن که از شــر من راحت شوند مدام 
مرا به یکدیگر پاس می دهند تصمیم گرفتم به کلانتری بیایم تا 

از طریق قانونی زندگی ام را دربهزیستی ادامه بدهم.
گزارش حاکی است به دستور سرگرد یعقوبی )رئیس کلانتری 
طبرسی شمالی( یکی از مشاوران دایره مددکاری اجتماعی با 
پــدر ومادر »یلدا« تماس گرفت اما آن ها در حالی که بیان می 
کردند دخترشان را دوســت دارند، معتقد بودند فعلا شرایط 

نگهداری از او را ندارند و... .

دوربین های مداربسته قاتل را رسوا کرددوربین های مداربسته قاتل را رسوا کرد
گروه حوادث  - مرد جوان وقتی متوجه شد که یکی از آشنایانش 
پشت سر او بدگویی کرده است، نقشه انتقام جویی کشید؛ نقشه ای 

که به قیمت جان مرد آشنا تمام شد.
حدود 10روز قبل گزارش ناپدید شــدن مردی 45ســاله به پلیس 
پایتخت اعلام شــد. به گفته خانواده مرد گمشــده، وی آخرین بار 
صبح زود برای رفتن به محل کارش از خانه اش خارج و از آن پس 
به طرز مرموزی ناپدید شده بود. هیچ یک از دوستان و همکارانش 
از او خبر نداشــتند. با شروع تحقیقات پلیسی، گروهی از مأموران 
اداره چهارم پلیس آگاهی تهران با دســتور قاضی عظیم ســهرابی، 
بازپرس شــعبه نهم دادسرای جنایی، جســت و جو را برای یافتن 
ســرنخی از مرد گمشده آغاز کردند. تیم تحقیق در گام نخست به 
بررســی تصاویر دوربین های مداربسته ای که در اطراف خانه مرد 
گمشــده بود، پرداخت و به ســرنخی از وی دست یافت. تصاویر 
دوربین ها نشان می داد که مرد گمشده پس از خارج شدن از خانه اش 
به سمت اتومبیلش که در کنارخیابان پارک بوده رفته است. در همین 
هنگام مردی آشنا به او نزدیک شده و شروع به صحبت با وی کرده 
و لحظاتی بعد هر دو ســوار ماشین شده و محل را ترک کرده اند. از 
آن پس دیگر نه خبری از مرد گمشــده شــد و نه ردی از خودروی 
او به دست آمد. در این شرایط بازپرس جنایی دستور بازداشت مرد 
آشنا را صادر کرد تا شاید تحقیق از او اسرار این پرونده را فاش کند.

مرد مظنون که حدودا 35ساله و از آشنایان مرد گمشده بود، چهارشنبه 
گذشــته بازداشت شــد. اما در بازجویی های اولیه مدعی شد که از 
سرنوشــت مرد ناپدید شــده بی اطلاع است و مدتی می شود که او 

را ندیده است.
با این حال وقتی کارآگاهان تصاویر دوربین های مداربسته را پیش 

روی او گذاشتند، وی چاره ای جز بیان حقیقت ندید.
متهم گفت که چون مرد گمشــده پشت سر او بدگویی کرده بود از 
وی کینه به دل گرفته، او را به قتل رسانده و جسدش را در بیابان های 

وردیج رها کرده است.
او توضیح داد: مقتول از آشــنایانم بود. مدتی قبل از چند نفر شنیدم 

پشت سر من بدگویی و غیبت کرده است. حرف هایی که مطرح کرده 
بود حقیقت نداشت و موجب عصبانیت من شد. تصمیم گرفتم با 
مقتول قرار ملاقات بگذارم تا درباره حرف هایی که پشــت سر من 
زده صحبت کنیم. با او تماس گرفتم و قرار شد روز حادثه پیش از 
رفتن به محل کارش با یکدیگر صحبت کنیم. آن روز سر قرار حاضر 
و پس از آنکه ســوار بر ماشین مقتول شدم، او حرکت کرد. در بین 
راه از او درباره بدگویی هایش پرسیدم و همین آغاز درگیری میان ما 
شد. ناگهان مقتول از داخل داشبورد ماشینش چاقویی برداشت و به 
سمت من گرفت. درجریان کشمکشی که میان ما به وجود آمد یکباره 
چاقو به شکم او اصابت کرد. من هرگز قصد کشتن او را نداشتم و 
نمی خواستم جانش را بگیرم. ناخواسته چاقو به شکم او برخورد کرد 

و وقتی دیدم دچار خونریزی شده است، وحشت کردم.
متهم ادامه داد: هنگامی که باهم درگیر شــدیم، ماشین متوقف شده 
بود. وقتی دیدم دچار خونریزی شده او را در صندلی جلو قرار دادم 
و خودم پشــت فرمان نشستم تا وی را به بیمارستان برسانم، اما در 
بین راه متوجه شدم که نفس نمی کشد و قلبش از تپش ایستاده است.
وی گفت: وحشــت کرده بودم و نمی دانستم با جسد چه کار کنم. 
تنها فکری که به ذهنم رسید این بود که به سمت حاشیه تهران بروم 
و جســد را در جایی خلوت رها کنم. بی هدف رانندگی می کردم تا 
اینکه متوجه شــدم در حوالی وردیج هســتم. جسد را همانجا رها 
کردم و بعد به سمت یکی از مناطق تهران رفتم و ماشین را هم آنجا 
رها کردم و تصمیم گرفتم این راز را هرگز با کســی بازگو نکنم. اما 
از روزی که ناخواسته مرتکب قتل شدم هر شب کابوس می دیدم و 

عذاب وجدان داشتم تا اینکه دستگیر شدم.
با اعتراف این مرد، مأموران به حوالی روستای وردیج رفته و جسد 
مقتول را پیدا کردند. به این ترتیب متهم به قتل با دســتور بازپرس 
جنایی برای انجام تحقیقات بیشتردر اختیار مأموران اداره دهم پلیس 
آگاهی تهران قرار گرفت. این در حالی اســت که خانواده مقتول با 
حضور در دادســرای جنایی تهران برای قاتل درخواست قصاص 

کرده اند.


